
رسانه بي طرف نيست

ــانه اى كه امروز به نام  ــعة رس داستان توس
ــش در دنيا و حتى  ــانه ليبرال يا آزادمن رس
ــت، به  ــده اس ــور خودمان معروف ش كش
تحولاتى برمي گردد كه از قرن 16 تا امروز 
ــفى، فكرى، اقتصادى و  در رشته هاى فلس
تكنولوژى رخ داده است. رسانه هاى جمعى 
ــن و مدرن تا قرن  ــانه به صورت نوي يا رس
17 وجود نداشت. تا آن دوران، ما از رسانه 
هاى انسانى بيش تر صحبت مى كرديم. البته 
رسانه هاى جديد مثل هنر چاپ به جوامع 
ــده بود و در قرن هاى پيشين هم  معرفى ش
صنايع و علوم كتاب دارى و كتاب خانه هاى 
فراوان و حتى شبكه هاى پستى وجود داشته 
است؛ ولى رسانه به معناي امروزى كه مردم 

درك مى كنند وجود نداشت. 
در قرن 16 به بعد در اروپا و سپس در امريكا 
افكار و فلسفه آزادمنشى يا ليبراليسم شكل 
گرفت. توسعه فكرى در قرن 16 و 17 يك 
ــل دوم را از قرون 16 و 17  ــل بود. عام عام
ــمار آورد كه  به ويژه قرن 18 مي توان به ش
ما با انقلاب صنعتى برخورد كرديم. انقلاب 
صنعتى، تحولي بسيار بزرگ را به وجود آورد 
ــه در موضوع انقلاب  ــى از عواملى ك و يك
صنعتى به رسانه مربوط مى شود، تكثير فوق 
العاده پيام ها است. يعنى وقتى صنعت را در 

خدمت رسانه مى گذاريم، مى توانيم به طور 
ــوه پيام ها را توليد كنيم و همين طور هم  انب

شد. 
ــوم در قرن 18 و 19، عامل سرمايه  عامل س
ــتم كاپيتاليزم يا سرمايه  دارى بود. اين سيس
دارى سنگين و بزرگ امروز تا قبل از قرون 
17 و 18 وجود نداشت. عامل مهم ديگر كه 
در قرن 18 و 19 تا اوايل قرن بيستم ادامه پيدا 
كرد و امروز هم مشاهده مى كنيم و تاكنون در 
غالب نظام ها و سيستم هاى ديگر بر سيستم 
ــأله استعمار  جهانى حكومت مى كند، مس
است. وقتى شما اين عوامل را با هم ارتباط 
مى دهيد، مى بينيد پايه هاى رسانه هاى امروز 

را تشكيل مى دهند. 
افكار ليبراليزم به اين شكل است كه انسان 
ــك حقوق فردى آزادى دارد و بايد به اين  ي
آزادى فردى و حقوق انسانى احترام گذاشته 
شده باشد. در جوامع اين آزادى خودش را 
ــكار و آزادى بيان ارائه  به صورت آزادى اف

مي كند. 
اين افكار ليبرال برعكس افكار قرون پيشين 
ــطو، ماكياولي و هابز  ــه از افلاطون، ارس ك
سرچشمه مى گرفت، به طور كامل متفاوت 
ــاى مهم افكار ليبراليزم،  بود. يكى از پايه ه
مالكيت است. مالكيت ثقل اين ليبراليزم بود؛ 

يعنى افراد بايد اين آزادى را داشته باشند كه 
اشياء، سرزمين و هر چه كه مى توانند، نسبت 
ــان در اختيار داشته  به توانايى هاى خودش

باشند. 
ــرى از جمله حاكميت مردم از  عوامل ديگ
طريق انتخاب نمايندگان خودشان هم دخالت 
داشت؛ ولى موضوع مالكيت و آزادى فردى 
دو عامل مهم ليبراليزم كلاسيك بود. وقتى 
شما آن زمان را در نظر مى گيريد، مى بينيد كه 
اين افكار در يك محيط نامساواتى به وجود 
مى آيد و در نتيجه، كسانى كه مالك هستند، 
استفاده بيش ترى مى برند و كسانى كه افكار 
آزادى خواهانه اى مى خواهند بيان كنند، در 
رأس حكومت قرار مى گيرند. تقريباً دويست 
ــد تا اواخر قرن نوزدهم  سال طول مى كش
به علت اين جوامع انبوه، توده وار، سرمايه 
دارى، صنعت، استعمار و تشكيلات بسيار 
ــى كه  بزرگ اجتماعى و اقتصادى و سياس
در اروپا به وجود مى آيد، رسانه ها خودشان 
ــراژ روزنامه ها از هزار  را جلوه مى دهند. تي
ــد و بعد در اواسط قرن  به ميليون ها مى رس
نوزدهم و تا امروز با اختراع تلگراف، تلفن، 
گرامافون، عكاسى، راديو، بى سيم، تلويزيون، 
ماهواره، كامپيوتر، اينترنت و... تمام ابزارآلات 
ــاخت  ديجيتالى كه امروز داريم، يك زيرس

پروفسور حميد مولانا
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عظيم در اقتصاد و سياست و فرهنگ دنيا به 
وجود مى آيد. از جنبه نظرى، رسانه هاى ليبرال 
ــته مى شود،  كه بعدها روى آن تئورى نوش
ــان  چهار پنج وظيفه يا كاربرد براى خودش
تعيين مى كنند. يعنى مجموعه افكار ليبرال، 
پديده هاى صنعتى، سرمايه دارى و استعمارى 
باعث مى شود كه در اروپا و امريكا وظايف 

رسانه هاى ليبرال اين طور تعريف شود. 
يكى از اين ها اطلاع رسانى است. در موضوع 
اطلاع رسانى، ليبراليزم به اين معتقد مى شود 
كه مي توان اطلاعات را به صورت حقيقت 
ــدا كرد و ارائه داد؛ يعنى واژة اطلاعات به  پي

صورت يك لغت بى طرف جلوه مى كند. 
وظيفه دوم اين مى شود كه يك محيط بحث 
ــائل  و مناظره در جامعه به وجود  آيد تا مس
ــى مورد  مهم اجتماعى، اقتصادى و سياس

بحث قرار گيرد.
وظيفه سوم رسانه هاى ليبرال اين است كه در 
مدتي طولاني بتوانند به فرهنگ كمك كنند و 
اين فرهنگ از يك نسل به نسل ديگر منتقل 
ــود. همان طورى كه نهاد خانواده يا نهاد  ش

مسجد و كليسا اين كار را مى كرد.
براساس راهبرد ديگر رسانه هاى ليبرال كه 
ــانه بايد  ــود، رس خيلى روى آن تكيه مى ش

ــرگرمى و تفريح براى عموم  يك وسيله س
باشد. يعني گرچه اطلاع رسانى مهم است 
ولى مردم بايد تفريح كنند. شما بدون اين كه 
ــى را مطرح كنيد، مى توانيد  ــائل سياس مس
ــد؛ در حالى كه  ــان به تفريح بپردازي خودت
ــن را رد مى كند كه هر  نظريه هاى بعدى اي
گونه سرگرمى و تفريح، يك جنبه اقتصادى 

و سياسى و فرهنگى دارد. 
راهبرد آخر كه شايد بزرگ ترين نقش را در 
ــانه هاى ليبرال ايفا مى كند، داد و ستد و  رس
سوداگرى است. اين ها مى گويند رسانه يك 
وسيله داد و ستد است. 
غيرمستقيم مى خواهند 
ــه محتويات  بگويند ك
رسانه يك كالا است، نه 
توشة اجتماعى. بنابراين 
ــانه  رس از  ــم  مي تواني
براى توسعه تجارت و 

آگهى ها استفاده كنيم. 
ــك  ي در  رو  ــن  اي از 
ليبرال  رسانه  مؤسسه، 
ــركت  ــت با يك ش ــاوى اس آزادمنش مس
تجارى كه مى خواهد نفت را كشف و توزيع 
كند؛ كالا، جريان، مالكيت و سرمايه گذارى 
يكسان است و منابع هم در آن دخالت دارد 
و اين يك تناقض بزرگ در خود ليبراليزم يا 
رسانه هاى ليبرال ايجاد مى كند كه تفاوت بين 
رسانه به صورت يك داد و ستد و سوداگرى 
و رسانه به صورت يك فعاليت اجتماعى و 
ــت؟ از قرون 17، 18 تا قرن  فرهنگى چيس
20، توانايى اجتماعى و فرهنگى انسان سازى 
ــانه هاى ليبرال كاهش مي يابد و قدرت  رس
اقتصادى و سياسى آن ها اضافه مى شود؛ به 
گونه اي كه وقتى پس از جنگ دوم جهاني 
ــى به دست مى آيد و در امريكا و  كه آرامش
اروپا هم متفكران، هم دولتمردان، هم نخبگان 
و صنعت مداران به اين موضوع رسانه توجه 
مى كنند، به خوبى به آسيب آن رسانه ها در 
ــان پى مى برند و مى بينند كه  جامعه خودش
ــدّي و انحصار در  ــانه ها يك كنترل ج رس
ــاخت هاى  جامعه به وجود آورده اند. زيرس
ــده است كه اگر كسى  آن ها چنان بزرگ ش
بخواهد وارد اين مرحله قدرت شود، توانايى 
اقتصادى بالايي را لازم دارد. بنابراين آزادى 
ــى ميليون ها دلار ثروت  مطبوعات با تواناي

مساوى مى شود؛ يعنى كسى آزادى دارد كه 
بتواند ميليون ها دلار سرمايه گذارى كند. 

ــج از تنوع و حتى  ــن وصف، به تدري با اي
كميت رسانه ها كاسته مى شود؛ چون رسانه ها 
خيلى هزينه دارند. بر همين اساس، آنان كه 
در رسانه سرمايه گذارى مى كنند، به محتويات 
توجهى ندارند؛ بلكه توجه به مخاطبان دارند 
تا چيزهايي كه از لحاظ سرگرمى، تفريحى 
و اطلاعاتى مي خواهند، به آن ها بدهند و در 
نتيجه تعداد مخاطبان خود را افزايش دهند. 

ــانه ليبرال، يك رسانه  ــاختار رس پايه و س
ــت. يعنى  ــرمايه دارى و خصوصى اس س
دولت بايد در امور رسانه كم تر دخالت كند. 
گرچه دخالت دولت هميشه از طريق قانون 
اساسى و قوانين مختلف مثلاً قوانين مربوط 
به نظارت پست يا گواهى دادن براى انتشار 
ــهود است،  روزنامه يا راديو تلويزيون مش
ولى در فلسفه رسانه ليبراليزم سعى مى شود 
سرمايه دارى و كاركرد و عمليات رسانه ها 
به دست شركت هاى خصوصى باشد و اين 
موضوع، خصوصى بودن و به ويژه بازرگانى 
بودن رسانه هاى ليبرال را پيش مى كشد. در 
ــل قرن 17 كه روزنامه هاى كوچكى در  اواي
ــا به وجود آمد، چند هزار بيش تر تيراژ  اروپ
نداشت. شهرها خيلى بزرگ نبودند. معمولاً 
كسى كه سرمايه مى گذاشت، ناشر مى شد. 
ــر، سردبير و مسؤول هم بود و روزنامه  ناش
ــد به آزادى در همه جا پخش كرد.  را مي ش
سرمايه زياد هم نمى خواست. فقط ابتكار و 
توانايى هاى ديگر لازم بود. در قرون بعدى 
ــود. اگر كسى  اين يك بنگاه تجارتى مى ش
ــر كند،  مى خواهد يك روزنامه بزرگ منتش
ــو تلويزيون راه  مجله اي چاپ كند يا رادي
ــرمايه و هزينه اش از كجا تأمين  بيندازد، س
ــود؟ امروزه اين هزينه از طريق آگهى  مى ش
ها تأمين مى شود. تقريباً تمام پولى كه بايد 
ــانه و اداره آن شود، از طريق  خرج اين رس
آگهى ها است. قيمت آگهى به اندازه آگهى، 
تداوم آگهى با كيفيت و كميت جامعه شناسى 
ــط دارد. پس يك معادله ايجاد  مخاطبان رب
مى شود كه روزنامه بايد تيراژ بالايى داشته 
باشد تا بتواند آگهى چاپ كند، آگهى پول 
ــتمزد خبرنگاران و  مى آورد، با اين پول، دس
ــنده ها را مى دهد و اين همين طور بر  نويس
مى گردد. با اين فرمول، از مواضع اجتماعى 

ــه اى كه امروز  هر روزنام
در غرب ادعا كند هدفش اطلاع 

ــت،  ــانى و خدمت به جامعه اس رس
ــات اقتصادى و  دروغ مي گويد. مطالع

جامعه شناسى و سياسى، نشان مى دهد 
كه وقتى سهام داران يك روزنامه يعني 
بنگاه هاى غول آسا نتوانند منفعت 

ببرند، روزنامه ها و مجلات و راديو 
و تلويزيون ها را مى بندند.
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ــود و روزنامه به صورت  ــته مى ش آن كاس
يك كالا در مى آيد. شما مى خواهيد بيست 
ــر را راضى كنيد و براى اين كار،  ميليون نف
ــت ها و فداكارى هايى شود. اين  بايد گذش
ــانه ها به ويژه در  جاست كه محتويات رس
امور آموزشى و پرورشى تنزل مى كند؛ ولى 
در سرگرمى و تفريحات و حتى امور ابتذال 
آور زياد مى شود. و چون رابطه بين روزنامه 
درست كن و مخاطب، يك رابطة علاقه اى 
و جذابيت است، چنان نازك و لاغر مى شود 
كه جذابيت با نقص است. يعنى سوداگرى 
ــول درآوردن، معيار اصلى محتويات و  و پ
ساختارهاى روزنامه مى شود. هر روزنامه اى 
ــروز در غرب ادعا كند هدفش اطلاع  كه ام
ــت، دروغ  ــانى و خدمت به جامعه اس رس
مي گويد. مطالعات اقتصادى و جامعه شناسى 
و سياسى، نشان مى دهد كه وقتى سهام داران 
يك روزنامه يعني بنگاه هاى غول آسا نتوانند 
منفعت ببرند، روزنامه ها و مجلات و راديو و 

تلويزيون ها را مى بندند. 
ــال پيش در اروپا و به ويژه امريكا  پنجاه س
ــدود دو هزار روزنامه بود. امروز در تمام  ح
ــزار روزنامه روزانه وجود  امريكا كم تر از ه
ــهرهاى امريكا به ويژه دو سه  دارد.  تمام ش
ــهر فقط يك روزنامه منتشر مى كنند. در  ش
خود واشنگتن - پايتخت امريكا - در چهل 
سال پيش چهار روزنامه منتشر مى شد. امروز 
ــود! يكي،  ــر مى ش يك روزنامه و نيم منتش
ــت كه خيلى بزرگ است، و  واشنگتن پس
ــنگتن تايمز كه خيلى كوچك  ديگري واش
و متعلق به يك گروه مذهبى دست راستى 
است. بنابراين تنوع افكار و محتويات هم كم 

مى شود. 
بعد از جنگ دوم جهاني در امريكا، كميسيون 
آزادى مطبوعات تشكيل شد. اين كميسيون 
ــكل دادند و خيلى ها در  را غيردولتى ها ش
ــروف امريكا،  ــاعر مع آن حاضر بودند. ش
نويسنده بزرگ امريكايى، فيلسوف، چند نفر 
از متفكران ارتباط شناسى و جامعه شناسى... 
اين ها آمدند گزارش بسيار جالبى را بعد از 
ــد. جالب بود كه اين  ــال 1948 ارائه دادن س
كميسيون، توسط مجله تايم و دايرة المعارف 
ــد، آن ها سرمايه گذارى  بريتانيا اداره مى ش
كردند؛ يعنى بخش خصوصى نگران شده 
ــراى اين ليبراليزم  ــود كه ما بايد چاره اى ب ب

بينديشيم و قرائت ديگرى از آن داشته باشيم؛ 
چون اين وضع دارد تعادل جامعه را از دست 
ــور به صورت يك  مى دهد. وقتى اين منش
كتاب منتشر شد، اين ها اعلام كردند كه ما 
بايد در قرائت ليبراليزم و رسانه هاى ليبراليزم 
تجديد نظر كنيم. جمله خيلى جالبى را در 
ــور آوردند. گفتند: محتويات يك  آن منش
رسانه ليبرال نبايد مطابق با خواسته هاى كامل 
مخاطبان باشد؛ بلكه رسانه ها بايد آن چه را كه 
جامعه احتياج دارد، به مخاطبان بدهند. اگر 
خود روزنامه ها و رسانه ها اين كار را نكنند، 
دولت بايد دخالت كند. اين در امريكا خيلى 
سر و صدا كرد؛ چون مطابق قانون اساسى 
دولت نبايد در اين امور دخالت كند. دخالت 
ــت. اين يك نظريه  ــتقيم اس آن هم غيرمس
جديد در تئورى ليبرال به وجود آورد و اسم 
آن را رسانه هاى مسؤوليت دار يا مسؤوليت 

اجتماعى رسانه ها گذاشتند. 
پايه اين تفكر و تئورى خيلى ضعيف بود. 
مثلاً اگر روزنامه ها بايد مسؤوليت اجتماعى 
ــند، چه كسى اين  ــته باش ــى داش يا سياس
ــؤوليت را به آن ها مى دهد؟ مسؤوليت  مس
ــى؟ اين منشور گفت: در  در مقابل چه كس

ــه. همين  جامع مقابل 
ــانه هاى  ــه را رس نظري
سوسياليسم و كمونيسم 
ــل  ــتند. عام ــم داش ه
اجتماعى  ــؤوليت  مس
ــى  ــورت خيل ــه ص ب
واضح در سوسياليسم 
ــد و آن  ــوه مى كن جل
ــت كه رسانه ها  اين اس
بزرگ  مسؤوليت  يك 

حزبى و مكتبى دارند. پس تئورى و نظريه 
رسانه هاى اجتماعى يا مسؤوليت اجتماعى 
كه اين ها در امريكا و اروپا گفتند تقريبا آن 

طرف سكه بود.
ــران هنوز  ــت قاجاريه در اي ــل حكوم اواي
صنعت چاپ نيامده بود. روزنامه اوليه ما را 
كه ميرزا صالح شيرازى مى آورد، مربوط به 
زمان محمد شاه است. تا مى رسيم به زمان 
ناصرالدين شاه كه اولين روزنامه يوميه انتشار 
مي يابد و تكنولوژى هاى اروپا وارد كشورمان 
مى شود. بعدها راديو و تلويزيون هم مي آيد. 
در بطن اين تكنولوژى ها، ارزش هاى اروپايى 

وجود دارد؛ يعنى ما نه تنها تكنولوژى بلكه 
ــوژى را هم وارد مى كنيم. در انقلاب  ايدئول
ــلامى ايران پس از صد و پنجاه سال ما  اس
مى خواهيم اين ها را تفكيك كنيم. امروز اين 
چالش ما است و ما هنوز موفق نشده ايم. ما 
هنوز بنياد و ساختار رسانه هاى اسلامى را به 
ــر تا سرى و محكم نداريم. اين  صورت س

يكى از معضلات و مشكلات ما است. 
ــا  ــلامى در صحبت ه ــى و اس ــانه دين رس
ــام اديان را  ــرق مى كند. از لحاظ دينى تم ف
ــيحيت، بوداييزم،  ما مى توانيم بگوييم: مس
زرتشتي، يهوديت؛ امّا اسلام، دينى فراسوى 
اديان ديگر و كامل است، بنابراين وقتى ما از 
رسانه هاى دينى يا اسلامى صحبت مى كنيم، 
خودش بايد يك تفكرات و مدلولات فكرى 
ــنت، احاديث و در مرحله  بر پاية قرآن، س
بعد، افكار و عقايد اسلامى داشته باشد. بايد 
اين ها را به صورت خيلى شفاف و خوب به 
خودمان و بعد به دنيا ارائه كنيم و زيرساخت 

هاى آن هم همان باشد. 
رسانه هاى دينى در اروپا و امريكا وجود دارند؛ 
ولى به آن چه شما مايل هستيد گرايش ندارند. 
اين ها صفحات دينى و مطالب دينى دارند و 

درباره  دين مى نويسند؛ اما زيرساخت آن ها 
همان بازرگانى، ليبراليزم و سوداگرى است. 
ــانه دينى به صورتى كه  در خود امريكا رس
اين جا ما  از آن صحبت مي كنيم، در سطح 
ــه فصل نامه هاى دينى  ــوم نديده ام. البت عم

هست. 
ــتين  در امريكا يك روزنامه اى به نام كريس
ــود كه به يك  ــاينس مانجر منتشر مى ش س
ــدارى از  ــيحى تعلق دارد و مق مذهب مس
ــا داده شده است.  سرمايه اوليه آن از كليس
روزنامه اي خوب، اما بسيار كم تيراژ است. 
ــايد تيراژ آن از صد و پنجاه هزار تجاوز  ش
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كه اين ها جزو نظام هاى اسلامى باشد نه مجزا 
از آن ها. در غرب وقتى صحبت نظريه ها و 
الگوهاى رسانه ها مى شود، جداً به بن بست 
مي رسيم. در مكتب ليبراليزم، و مكاتب ديگر 
سوسياليزم، ماركسيسم و آنارشيسم حرف 
ــورهاى اسلامى به  جديدى نداريم. در كش
ويژه جمهورى اسلامى ايران ما بايد اين كار 
را انجام دهيم. به عقيده بنده شهر مقدس قم 
جايى است كه بايد بيش تر فعاليت شود و ان 
شاء االله افكار و تئورى ها از اين جا سرچشمه 
بگيرد. وقتى ما از رسانه 
صحبت  اسلامى  هاى 
ــد از واژه  مى كنيم، باي
ها و عناوين و مفاهيم 
اسلامى كه اين قدر پربها 
ــت، بهره  و فراوان اس
اسلامى،  رسانه  ببريم. 
يك رسانه دينى است 
ــه بايد بر چند مبناى  ك
قرآنى و اسلامى، استوار 
باشد. اصل نخست، توحيد است كه بايد در 
زيرساخت رسانه هاى ما حكومت كند. مگر 
اين افكار ليبراليزم را چه كسانى آورده اند؟ اين 
افكار ليبراليزم حتى از انجيل و تورات نيامده 
است. اين ها از اشخاص معمولى آمده است 
كه بعداً متفكر شدند. از افلاطون و ارسطو 
ــروع شده است تا هگل، هابز، جان لاك  ش
و بقيه همين طور. ما نه تنها افكار متفكران 
بزرگ مثل ابن سينا و ابن خلدون را داشته ايم؛ 
ــته ايم. و آن  بلكه بالاتر از همه اين ها را داش
انبياي الهي بوده اند. پيامبر بزرگ اسلام (ص) 
و قرآن بوده است. ما بايد اين ها را بخوانيم. 
ــن اصل و مبناى  ــن توحيد بايد اولي بنابراي
رسانه هاى اسلامى باشد كه متأسفانه امروزه 

اين گونه نيست. 
ــى اسلامى است نه  اصل دوم، جامعه شناس
جامعه شناسى غرب. جامعه شناسى اسلامى، 
ــلامى است. اصلاً  ــى امت اس جامعه  شناس
جامعه  شناسى در اسلام يعنى امت. مترادف 
اين لغت هيچ كجا پيدا نمى شود. ما نمى توانيم 
اين را ترجمه كنيم. اين با جهان شمولى ما 
ربط دارد، با سيستم نظام سياسى و اقتصادى 
و وحدت اسلامى ما ربط دارد. اتحاديه اروپا 
ــان را از يك فكر مى گيرند.  منابع اتحاديه ش
ايالات متحده امريكا كه پنجاه ايالت است، 

افكارش را از كجا گرفته است؟ 
ــوم، امر به معروف و نهى از منكر  اصل س
است. اين شوخى نيست، بلكه مسؤوليت 
اجتماعى است. همانى است كه ليبراليزم آمده 
و مى خواهد پيدا كند. چگونه ما مى توانيم اين 

منشور را به رسانه ها تعميم دهيم؟
اصل چهارم، تقوا است. براى تقوا نمى شود 
ــجاعت و  ــدا كرد. با ش ــى پي لغت انگليس
شهامت كامل حرف هايتان را بزنيد. متأسفانه 
ــى در بالاترين  ــى  مى كنيم، حت هر صحبت
ــى را  ــات، لغات و مفاهيم انگليس مؤسس
مى آوريم! اين قابل تأسف است. ما واژه هاى 
فارسى و عربى و اسلامى داريم. اين از عقده 
حقارت و نادانى خودمان سرچشمه مي گيرد. 

من چيز ديگرى نمى بينم. 
اصل بعدي، امانت است. شما اصل امانت را 
از قرآن و روايات بگيريد و به نقش و وظيفة 

رسانه تعميم دهيد. 
آيا تكنولوژى، ما را به اين اخلاق و روش ها 
مى برد؟ يا اين تكنولوژى خنثى و بى طرف 
ــت و ما به آن رنگ مى دهيم؟ آيا وقتى  اس
ــم، از اول رنگ  تكنولوژى را توليد مى كني
گرفته است؟ اين پرسش ها دو مكتب را پيش 
مى آورد. يكى جبر تكنولوژى است. عده اى 
مي گويند ما اصلاً نبايد اتومبيل مى داشتيم. 
ــت كه خيلى كارها را با اتومبيل انجام  درس
مي دهيد و مزايايي دارد؛ ولى خود اتومبيل، 
ــود.  موجب توليد دود و  ترافيك و ... مي ش
ــايل نقليه معمولى  ــتيم با وس ما مى توانس
ــم زندگى كنيم. خيلى ها عقيده دارند كه  ه
ــاورزى، زندگى صنايع دستى  زندگى كش
در يك جامعه و ... بسيار بهتر از اين دنياى 
ديجيتال است. كتاب هاى مفصلى نوشته شده 
است. من يادم هست قبل از اين كه روس ها 
ــتان  ــتان را بگيرند، وقتى به افغانس افغانس
ــت مى كردم،  ــتانم صحب مى رفتم و با دوس
مى گفتم دلم مى خواهد شما سوئيس آسيا 
ــوئيس باشيد. لازم  ــيد بدون اين كه س باش
نيست ساعت سوئيس بسازيد؛ همين زيبايى 
افغانستان خيلى قشنگ است. ولى آيا در اين 
دنيا افغانستان مى تواند خودش را به صورت 
الگوى يك جامعه سعادتمند خوب ولى غير 
ــينى اداره كند؟ بنده مى گويم مى تواند.  ماش
امروزه ليبرال ها به ما مى گويند: نه! اين جا دو 
موضوع را مطرح مى كنند كه فريب كارى و 

ــورت ليبرال اداره  نكند. اين روزنامه به ص
مى شود. منتها كليسا تصور مى كند، انتشار اين 
روزنامه به صورت ليبرال ولى مطلوب، شايد 
افكار آن كليسا را پيش ببرد و مردم گرايش 
پيدا كنند. در واشنگتن هم همين طور است. 
اين نيمه روزنامه اى كه خدمت شما عرض 
ــال پيش منتشر شد، به  كردم و تقريباً 20 س
يكى از كشيش هاى خيلى دست راستى كه 
مسيحى و اهل كره جنوبى است، تعلق دارد 
ــرمايه هاى بزرگ  ــرمايه آن، از س و تمام س

ــهيلاتى و صنعتى كره جنوبى و ژاپن و  تس
كشورهاى ديگر مى آيد. البته همان طور كه 
گفتم، روزنامه دينى كه محيط را عوض كند، 

وجود ندارد. 
ــال  در حوزه راديو و تلويزيون هم در 20 س
گذشته به ويژه در هفت سال و نيم گذشته 
در حكومت بوش كه جمهورى خواهان سر 
كار آمدند، به يك زيرساخت بازرگانى ليبرال 
دينى مآب تبديل شده است و به شدت از آن 

سوء  استفاده مى كنند. 
و اما رسانه اسلامى. از جنبه نظرى و ادبيات 
ــانه ها و علوم ارتباطات، ما در تبيين و  رس
ــانه هاى اسلامى بسيار  توجيه نظريات رس
ــتيم. اين موضوع فقط توسط  ضعيف هس
ــد. انقلاب  عده اي اندك  تدوين و ارائه ش
ــن موضوع را  ــلامى به ويژه در ايران اي اس
خيلى تحقيق و تشويق كرد و خوشبختانه 
در 20 سال گذشته دانشجويانى كه در تمام 
دنيا مى خواهند در رفرنس هاى مختلف، در 
ــايت هاى گوناگون دربارة  كتابخانه ها يا س
رسانه هاى اسلامى و حتى نظريات اسلامى 
اطلاعاتى پيدا كنند، كم و بيش مى  توانند اين 
اطلاعات را پيدا كنند؛ اما اين راه خيلى دور 
است. اين جاست كه ما بايد مدلولات فكرى 
رسانه هاى اسلامى را تبيين كنيم و بخواهيم 
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